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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 فلسفه زندگی 

 ۰۵/۰۵/۲۰۲۳                                                                                                  شیرساپی

غالب        .فلسفه هرگز حرفی برای گفتن نداشته، دردی را از بشر دوا نکرده و رتبه ای در اندیشمندی شناخته نمی شود

ا آرامی نکنیسه و مشغول ایجاد اغتشاش و کلیسا و فیلسوفان از اسپینوزا تا هگل، درست مانند صوفیان بزرگ، محصول 

ز پی انسان به محض رسیدن به بلوغ نسبی و دسترسی به سنجش عقلی دکان فلسفه را تخته کرد و ا .در ذهنیت بشرند

 .سارتر و راسل جانشینی برای آن ها معرفی نشده است

معلمی فلسفه  اما انتساب کتاب به آن ها و افلاطون و ارسطو و سقراط ، در زمره ی گریختگان از بین النهرین بوده اند،

 .شوخی جهودانه با فرهنگ جهان است

ه پی بردن کبیانی است از همان معنایی « کار فلسفه آموختن اندیشیدن است و نه آموختن اندیشه ها» این سخن کانت که 

                                                         به اهمیت روش درست اندیشیدن و نیز اهمیت اندیشیدن درست برای زندگانی.  

 "فلسفه هیچگاه آموخته نمی شود ، بلکه ساخته می شودکترهومن : " بگفته دا

 "اصل تکامل تاریخی روح ملی استهــگل می گوید: " 

عنوان های بزرگ این نعمت را ب ملتمی گیرد، و روان جان  و روحیه ملت پرستیاندیشه ملی خواهی فلسفه زندگی از 

علا)تعالی( احساسات ملی که درجهت تعقل و انکشاف در سمت ترقی وت فلسفه زندگی دریافتند و به این اریکه تکیه زدند.

تمرکز وملت های بزرگ جهان اکثراً این چنین نیروهای انسجام یافته و م سوق گردد؛ پیروزی بزرگ را نصیب میسازد

 .را دارا بودند

ه تجمع سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی، بدون برخورداری از یک حلقه ی محکم و محافظ خردمندان، مجبور بهر 
ی مردمی که از میان شان خردمندی چاره اندیش برنخیزد، ناگزیرند نیرو تجربه ی شکست و تحمل ورشکستگی است!

 .خود را در تجربه های گران و بی حاصل تاریخی هدر دهند
 

 ؟ استروشنفکری ما نازا  ممکن است پرسیده شود چرا
اسی زمان ظاهرشاه و گروه دیگری در شرایط سیدر پاسخ باید گفت روشنفکری معاصر افغانستان که بخشی از آن به 

ین دو اپس از سقوط او زاده شده اند، نه برآمده از شرایط فرهنگی و رشد تعقل اجتماعی، بل حاصل نیازهای سیاسی 
بلوغ  آن ها با گشودن نظریات تازه ای، که پاسخگوی حساسیت های جامعه باشد، طلوع نکرده و به .دوران بوده اند

زاب و ، بلکه یا ابزار و سخن گوی حاجات حکومتی در زمان ظاهرشاه و یا ابزار و سخن گوی نیازهای احنرسیده اند
 .گروه های سیاسی، پس از سقوط او بوده اند

 وردند را ترک ک افغانستان ،57 قیام نظامیای مختلف، پس از ج هلایه بسیار ضخیمی از این روشنفکران، در مو
وری سال است که در شرایط دیگری رشد می کنند، که دست کم از نظر خود آنان دیکتات چهلگروهی از آنان بیش از 

اخلی می دحساب نمی شود. با این همه نمی بینیم که هیچ تخم طلایی گذارده باشند و همان بی مایگی که در روشنفکری 
لیل پس دم، حتی وسیع تر و عامیانه تر و بی هویت تر، در مجموعه روشنفکری بیرون از مرز نیز وجود دارد. بینی

ماهیتا  اصلی این نازایی و بی ثمری همان است که آن ها از شرایط سیاسی و نه از تحولات فرهنگی بروز کرده اند و
عنوان  م ترین دلیل این که جامعه، این افراد را بهنمی توانند صاحب نظر اجتماعی شناخته شوند. اصلی ترین و مه

 .فرهنگی است« انتقاد»روشنفکر شناخته است، نبودن مقوله 
با معتقدات مردم که رهنگی، محفل محدودی می یابیم ف را در عرصه سیاسی و اعتقادی و افغانستاننوپای روشنفکری 

جتماعی را ابرای اثبات بی کارگی این روشنفکری کافی است به فرمان تاریخ توجه کنیم که کار تحول  مقابله کرده اند،
  .به روحانیت واگذارده است
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